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یکی از مســائل مهم برای همه کســان یا نهادهایی که 
نگرانی کاهــش کیفیت حکمرانی را دارند، این اســت که 
چگونه می توان با افزایش اعتماد عمومی میان شهروندان 
و در نتیجــه افزایش موجودی ســرمایه اجتماعی،  کارا و 
اثربخشی چه در سطح ملی و چه در سطوح محلی داشت. 
این نگرانی و دغدغه یک پرســش اصلی را مطرح می کند 
مبنی بــر اینکه «چگونه می توان ســرمایه اجتماعی تولید 
کرد؟». به عبارت دیگر سازوکارهای مولد سرمایه اجتماعی 
در جامعه چیســتند و چگونه می توان با بهره گیری از آنها 
به موجودی سرمایه اجتماعی افزود و در آن سرمایه گذاری 
کرد تا بر کیفیت حکمرانی افزوده شود؟ منظور از حکمرانی 
باکیفیت هم قاعده امور بر قانون، مشــارکت شــهروندان، 
شفافیت ســازوکارهای تصمیم گیری و مســئولیت پذیری 
مقامات مســئول اســت. بو روئســتاین در کتاب «دام های 
اجتماعی و مســئله اعتماد» تلاش کرده تا به این پرســش 
پاســخ دهد. فصل پنــج کتاب به این موضــوع اختصاص 
دارد و در اینجــا چکیده ای از مباحث او را می آوریم. به نظر 
او پاسخ به پرســش چگونگی ســرمایه گذاری در سرمایه 
اجتماعی به آســانی ســرمایه انســانی و مادی نیســت و 

مسئله ای دشوار است.
سازمان ها و افرادی که ادعا می کنند قابل اعتماد هستند 

معمولا به جــای ایجاد اعتمــاد، بدگمانی را در 
گیرنده پیام برمی انگیزانند و به چنین اشخاص یا 
سازمان هایی به دیده تردید نگاه می شود؛ زیرا به 
نظر می رسد آنها ایرادی در کار خود دارند. تولید 
اعتماد بــر فرایندهای روان شــناختی پیچیده ای 
اســتوار اســت. اعتماد اجتماعی که بعد کیفی 
ســرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد، موضوعی 
اعتقادی است. اعتقادات افراد بر دو پایه «دانش 
کسب شده» و «جهان بینی اخلاقی» استوار است. 
اعتقادات نه به راحتی و نه به اجبار پدید می آیند. 
ریشه عقاید فرد درباره اعتماد اجتماعی، بیشتر در 
اعتقادات شخصی موجود در اعماق وجود ریشه 
دارند که ممکن است در دوران اولیه کودکی القا 
شــده یا از تجربیات شکل دهنده برخاسته باشند. 
از این رو تغییر در ذهنیت افراد یکی از دشوارترین 

کارهاست. اگر فردی، مردم گریز باشد و نسبت به درستکاری 
بشــر گمان بد بورزد، تغییر اعتقاد او دشــوار است و این کار 
ســخت تر هم می شــود هنگامی که فرد مــورد نظر عضو 
گروه هایی شــود که اعضای آن به یکدیگر بی اعتماد و حتی 
از یکدیگر متنفر باشــند. یافته های تحقیقاتی گسترده نشان 
می دهد نفرت و بی اعتمادی بین گروهی، مبتني بر تفاوت ها، 
اثــر خود تقویت کنندگی بر عقاید افــراد دارد و در نتیجه به 

بخش و جزئی از هویت و منطق گروه تبدیل می شود.
با این وجــود امکان به کار گرفتن «ابزارهای سیاســی» 
برای آســان تر یا دشــوارتر کردن مواجهه مــردم با یکدیگر 
وجــود دارد؛ مثلا می تــوان فضاهای عمومــی ایجاد یا در 
ساخت آنها تسهیل کرد تا تعاملات میان مردم بیشتر شود. 
یا می توان به سازمان های داوطلبانه کمک کرد. با این حال 
سودمندی کمک های مالی دولت به این سازمان ها مشخص 
نیست. این کمک ها حتی می تواند اثر منفی ناخواسته داشته 
باشــد. برای مثال حمایت های مالی دولت سوئد از جنبش 
مردمی مقابله با مصرف مشــروبات الکلی سبب ایجاد این 
درک عمومی شــد که ســازمان های مدنی مشارکت کننده 
در این جنبش، اقتدار دولتی را گســترش می دهند و همین 
مســئله به جای افزایش مشــارکت مدنی سبب کاهش آن 
شد. پس در بسیاری موارد کمک های دولتی به سازمان های 
مدنــی می تواند نتیجه معکوس داشــته باشــد و به جای 
افزایش مشارکت مدنی سبب کاهش آن شود. در تجربه ای 
دیگر مشــارکت ســازمان های حمایتــی بین المللی مانند 
بانک جهانی در سیاســت گذاری ها برای افزایش ســرمایه 
اجتماعی در کشورهای در حال توسعه از طریق شبکه های 
اجتماعی و ســازمان های داوطلبانه نوپــا، نتیجه معلومی 

نداشته اســت. گزارش بانک حاکی از آن است که موفقیت 
پژوهش های انجام شــده درباره سرمایه اجتماعی بیشتر در 
نشــان دادن اثرات مفید این ســرمایه بوده تا تدوین و تهیه 
آیین نامه و خطوط راهنما درباره چگونگی ســرمایه گذاری 
در آن. به عبارت دیگر پژوهش ها نتوانســته اند سازوکارهای 
تولید سرمایه اجتماعی را نشــان دهند. یک عامل دیگر که 
به آن برای ســرمایه اجتماعی نیاز هست، هوش اجتماعی 
است. بر اساس تعریف توشــیو یاماگیشی به توانایی کشف 
و تفسیر علائم صادرشده از ســوی مردم، هوش اجتماعی 
گفته می شــود؛ علائمی که فرد بر اســاس مواجهه با آنها 
اطلاعاتــی را درباره قابل اعتماد بــودن یا نبودن دیگران به 
دســت می آورد. از آنجایی کــه هرچه اعتمــاد اجتماعی 
بیشتر، هوش اجتماعی هم بیشتر و در نتیجه عملکرد بالاتر 
اســت، پس از منظر سیاسی از آنجایی که هوش اجتماعی، 
توانایی ای اســت که مردم آن را از طریق تعاملات گسترده 
بــا دیگران به ویژه آنهایی که مانند با آنها نیســتند، کســب 
می کنند، پس اگر دولت ها خواهان سرمایه گذاری در سرمایه 
اجتماعی هستند باید شرایطی را پدید آورند که در آن، افراد 
در ســال های نخست زندگی شــان بارها با افرادی که شبیه 

خودشان نیستند، تعامل کنند.
چنین نتیجه گیری ای حداقل دو شرط نهادی را در سطح 

جامعه پیشنهاد می کند:
• فراهم کردن امکان تعاملات میان افراد متفاوت از نظر 

قومی یا طبقاتی و جلوگیری از تفکیک فضایی
• وجود برخی نهادهای اجتماعی برای مجازات افرادی 
که رفتارهای فرصت طلبانه و خیانت آمیز دارند. آنها ســبب 
می شوند مردم رغبت بیشتری برای تعامل با دیگران متفاوت 

داشته باشند.
پــس در جوامعــی کــه بــه اعضــای خود 
فرصت هــای تعاملات خــارج از چارچوب های 
معمول و درونی شده می دهند، در مقایسه با سایر 
جوامع، احتمال افزایش ســطح هوش و اعتماد 

اجتماعی، بیشتر است.
در مجموع به نظر می رســد یکــی از بهترین 
راه های ایجاد سرمایه اجتماعی، تلاش برای ایجاد 
زیرساخت های اجتماعی است تا امکان شناخت 
و تعامل میان افراد مختلف را فراهم کند، هوش 
اجتماعی آنها را افزایش دهد و در نتیجه امکان 
ایجــاد اعتماد را فراهم کند. در این چارچوب یک 
اقــدام مهم به ویژه در عرصه شــهرها، ممانعت 
از افتــراق فضایی میان طبقات اجتماعی و حفظ 

فضاهای عمومی است.

چگونه می توان سرمایه اجتماعی تولید کرد؟ آکـادمى

اخیــرا بحــث تعرفه های پزشــکی بخش مهمــی از ذهن 
جامعه پزشــکی و نشــریات را به خود اختصاص داده اســت. 
مهم ترین و جالب ترین وجه آن بی تفاوتی و ســکوتی است که 
عرصه عمومی و غیرپزشــکان نســبت به آن اختیــار کرده اند؛ 
درحالی که در ســایر بخش ها عرصه عمومی بیشترین واکنش 
را نشان می دهد. اتفاقا واکنش عرصه عمومی است که نسبت 
به این قضیه تعیین کننده است. راستی چرا؟ چرا غیرپزشکان در 
هر صنف و طبقه ای تعرفه خدمات پزشکی را بحثی مربوط به 
پزشکان و دولت می دانند، از سنگ صدا درآید از آنها درنمی آید. 
بدتــر از آن اینکــه اکثرا در این بحث تنها تلاش پزشــکان برای 
افزایــش درآمد را رؤیت می کنند؟ باورکردنی نیســت که حتی 
کسانی که اطلاعات اقتصادی دارند در این یك مورد  بخصوص، 
رابطــه بیــن نرخ اشــیا و کیفیــت خدمــات را درك نمی کنند؛ 
به خصوص اگر آن نرخ دستوری و از بالا تعیین  شده باشد! چرا 
علمای اقتصاد نمی پرسند این چگونه کالایی  است که قطع  نظر 
از مناطق مختلف و هزینه های مختلف، قطع  نظر از پزشکان با 
خصوصیات مختلف و بســیاری متغیرهای دیگر، در همه حال 
یك نرخ ثابت دارد؟ چرا عرصه عمومی ذره ای مصالح جمعی 
را در ایــن بحث نمی بیند و در آن دخول نمی کند؟ یا بدتر از آن 
در یك لحظه نادر با گفتمان رسمی حاکم هم نوا می شود. آقای 
وزیــر کار در هــر حرکتی زیر ذره بین و نقد اســت، اما زمانی که 
خواســتار کاهش تعرفه های موجود می شود کسی جز از میان 
جامعه پزشکی صدایی برنمی آورد؟ چرا فرهیختگان جامعه ما 
نمی توانند رابطه تعرفه پایین و مشکلاتی را که باعث نقد جدی 
آنها از سیستم پزشــکی شده اســت، ببینند؟ چرا نبود کمترین 
نظارت بر کیفیت خدمات پزشــکی در کشور را نمی بینند؟ چرا 
نمی بینند که حتی ســازمان های بیمه گــر کوچك ترین فعالیتی 
جهــت نظارت بــر کیفیت درمــان و نحوه هزینه کــردن پولی 
کــه می پردازند، ندارنــد؟ آیا از خود نمی پرســند کدام خدمات 
عمومی را در دنیای امروز می توان از نظارت کیفی معاف کرد؟ 
چرا رابطه ایــن عدم نظارت با تعرفه های بســیار پایین را درك 
نمی کننــد؟ نه تنهــا فرهیختگان بلکه بخــش مهمی از طبقه 
متوسط تجربه ای ولو مختصر با سیستم درمانی خارج از کشور 
داشــته اند و می دانند که تعرفه خدمات انسانی پزشکی عمدتا 
همــان ویزیت چه تفاوت حیرت آوری با کشــور ما دارد. تفاوت 
سه، چهار دلار با صد دلار را بدون کوچك ترین دقتی به حساب 
تفاوت قیمت ها در کشــورمان می دانند و موضوع این تفاوت با 
کشورهای همسایه را هم به کل نادیده می گیرند و در عین حال از 
شلوغی مطب ها و اشکالات متعدد در سیستم سلامت شکایت 
می کنند و همــه چیز را بلافاصله از جانب پزشــکان می بینند. 
چرا حتی کسانی هم که سال ها در اقتصاد دود چراغ خورده اند 
در هــر کالایی هزینه عناصر متشــکله آن را می بینند اما به کار 
پزشکی و به خصوص ویزیت که می رسند یکباره تمام این دانش 
رخت می بندد و همه چیز به نصیحت کردن پزشــك طماع به 
انحای مختلف ختم می شود. چرا کسی توجه نمی کند که عدم 
نرخ گذاری مناســب برای همان اولین و مهم ترین قدم خدمات 
پزشــکی یعنی ویزیت باعث کج رفتن دیوار تا ثریا می شود. چرا 
درك نمی کنند میزان تعرفه به معنای میزان کلی پولی است که 
دولت و جامعه باید به سلامت اختصاص دهد و تلاش در پایین 
نگه داشتن تعرفه ها چیزی جز تنگدســتی شدید مراکز درمانی 
و اختصاص هرچه بیشــتر این مراکز به کارهای غیرضروری اما 
درآمدزا به دنبال نخواهد داشت. پولی که دولت و بیمه ها باید 
به بیمارســتان های دولتی و آموزشــی اختصاص دهند ارتباط 
مســتقیمی دارد با تعرفــه خدمات پزشــکی و تعرفه خدمات 
پزشکی هم قاعدتا باید تحت تأثیر عوامل مختلف شامل بهایی 
باشــد که در فضای خصوصی با نیم نگاهی به عرضه و تقاضا 
برای آن پرداخت می شود. با بستن کامل و کورکورانه آن فضای 
خصوصــی در واقع جامعه خود را از یك ملاك مهم در ارزیابی 
نرخ خدمات محروم می کند و همه چیز را به سیستم اقتصادی 
«حاجی ارزونی» می ســپارد که بی تردید در فضای نظارت نشده 
درآمد پزشــکی را منوط به زیر پا گذاشتن پرنسیب ها می کند اما 

کیفیت سلامت را به مسلخ می برد.

نقدی بر دخالت غیرپزشکان در تعرفه های پزشکی
کیفیت سلامت در مسلخ

نورولوژیست
بابک زمانی

یـادداشـت

بعد از دو سال برگزاری مدارس به شکل آنلاین، فیلم منتشرشده در شبکه های اجتماعی 
که نشان می داد یکی از مسئولان مدرسه به آن شکل توهین آمیز در حال قیچی کردن موهای 
نه چندان بلند دانش آموزان است، اندک علاقه را هم برای رفتن به مدرسه در دانش آموزان 
نابود می کند. از ســوی دیگر، در کنار این فیلم و چند کاریکاتور و تصویر، انبوهی از تجربیات 
مشابه میان نسلی بود که معنای کلی اش غلط بودن سیستم آموزش و نبود پرورش صحیح 

همراه با مهربانی و ملاطفت است.
گویا بیش از علــم، آگاهی روانی و مهارت آموزی، آنچه در مدارس فراگرفته می شــود، 
امکان قلدری و خشن بودن است و بچه ها در این خصوص، سه الگوی کاملا صریح و عملی 
پیش رو دارند؛ خانواده، مدرســه و اجتماع. آنها به مثابــه «جامعه بالقوه هدف» همچون 
خرطومی یک جارو برقی که مدام در حالت روشــن است، همه چیز را به طور مطلق از خود 
عبور می دهند و این سه ضلع مثلث یادشده است که خوراک این ماشین را فراهم می آورد. 

ماشینی با فیلترهای ظریف که ناچار از عبور انبوه ناخالصی است.
دانش آموزانی که به دلیل سن اندک و نداشتن تجربه کافی می توانند در هر مسیری قرار 
گیرند و مهم  تر آنکه باید «هنر نه گفتن» آموخته باشــند. اما گویا در آن مدرســه نوعی با آن 
همه دانش آموز، هیچ کدام نه گفتن بلد نبوده اند. هیچ دانش آموزی به این توهین اعتراض 
نمی کنــد. آیا آن رفتار از جانب دانش آموزان توهین تلقی نمی شــود؟ آیا توان مقابله با آن 
توهین را نداشته اند؟ آیا اگر هر شکل دیگری از تحقیر بر آنها روا می شد، در برابر آن سکوت 
می کردند؟ اینها سؤالاتی ساده نیست. این نشان می دهد که آن دانش آموزان (شما بخوانید 
افراد) از خانواده خود چه آموخته و تا چه اندازه توان رویارویی با موانع، مخاطرات و موارد 
این چنینی را دارند. فیلم نکات قابل تأملی دارد. دانش آموزی که حاضر می شود سطل زباله 
به دســت، پشت مدیر و ناظم برود و در یک فرایند تحقیرآمیز سهیم شود. او نیز یک قربانی 
است؛ یک قربانی که در نوجوانی و بزرگسالی توانایی ورود به چرخه زورگویی و ایجاد قلدری 
و حقارت را خواهد داشــت و دانش آموزان مفعول واقع شــده نیز می توانند نقش هایی از 
فاعــل تا مفعول ایفا کنند. اینکه فردی در رأس یک مجموعه، عملی چنین حقارت بار را به 
آســانی و از دانش آموزی به دانش آموز دیگر انجام می دهد، معنایش عادی بودن و کارکرد 
نتیجه گرایانه ای است که موجب حصول خواسته ها و باورهاي آن سازمان معنی می شود. 
پس چگونه می توان ارکان جامعه مدنی را آموخت وقتی یکی از مهم ترین رکن هایش یعنی 
تقاضــا و مطالبه گری، در همان ابتدای تجربه نهاد آمــوزش به مثابه یک نهاد مدنی، نابود 
می شــود. حال از کمی دورتر نگاه کنید. آیا این تنها باری اســت که چنین اتفاقی روی داده 
است؟ خیر. آیا باز هم چنین اتفاقاتی روی می دهد؟ احتمالش زیاد است. اما در این میان یک 
تکانه ظریف نیز رخ داده و آن حساسیت جامعه نسبت به چنین وقایعی است. و این نتیجه 
افزایش و رشــد سطح آگاهی و تقویت روحیه مطالبه گری است. دقیقا همان چیزی که آن 
دانش آموزان و حتی شخص قیچی به دست به آن نیاز دارند؛ آگاهی. آیا معنای مطالبه گری 
رفتار خشن و قلدری است؟ خیر. چون مطالبه گری برایند رشد و آگاهی است و آگاهی همراه 
با خشــونت نیست. باید این قدرت در جامعه ایجاد شود که خواسته های منطقی، همراه با 
احترام و به دور از عصبانیت مطرح و تقاضا شود. و تنها خرد و عقلانیت است که می تواند 

از این جزئیات مهم، یک کلیت ایجاد کند.

نابودی مطالبه گری دانش آموزان

زهرا  مشتاق

ســخنان پاپ تأییدی بود بر نژادپرســتی بشــر در جهان! پاپ 
فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان، با بیــان اینکه در جنگ ها 
همیشــه ضعیف ترین ها بیشترین آســیب را می بینند، گفته است: 
«پناه جویان به چند دسته تقسیم  شــده اند. درجه یک، درجه دو، 
بر اســاس رنگ پوست، بر اساس اینکه از کشــوری توسعه یافته 
آمده انــد یا خیر». او تأکید کرد: «ما نژادپرســت هســتیم و این بد 
است». این موضوعی بود که رسانه ها با نحوه پوشش اخبار جنگ 
اوکراین و روســیه با آن مواجه شدند و تفاوت های ذهنی خود را 
عیان کردند. هرچند اکنون که مدتی از آغاز جنگ گذشــته است، 
درباره میزان میهن پرستی اوکراینی ها هم سؤالاتی مطرح شده و 

در عین  حال نژادپرستی کشورهای همسایه را عیان کرده است.
نیویورک تایمز پرسیده اســت که چطور مردم اوکراین در کمتر 
از یک ماه چنین از کشــور خود فرار کردند و البته مورد اســتقبال 
نیز قرار گرفته اند. نموداری که بر اساس آمار سازمان ملل منتشر 
شده اســت، تعداد مردمی را که از اوکراین در طول یک ماه پس 
از جنگ فرار کرده اند، در مقایسه با تعداد پناه جویان از کشورهای 
دیگــر در موقــع جنگ یا بحران نشــان می دهــد و عجیب اینکه 
اوکراینی هــا در همین مدت کوتاه، بیشــتر از تمام مردم جهان در 

بحران از خانه و کاشانه خود فرار کرده اند.
ونزوئــلا در ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بیــش از دومیلیــون و ۹۰۰ هزار نفر 
جابه جایی داشــته اســت؛ اوکراین در کمتر از یک ماه دومیلیون و 

هنوز زمان زیادی از ماجرای ورزشــگاه مشــهد نگذشته است. 
هنوز در بســیاری از اخبار نام ایران به عنوان کشــوری که روی زنان 
علاقه مند فوتبال اســپری فلفل می پاشد، یادآوری می شود. بسیاری 
به عملکرد ضعیف فیفا اعتراض می کنند اما در این میان سؤال های 
دیگــری هم مطرح اســت از جمله چگونگی رعایت حقوق بشــر 
در طول برگزاری مســابقات جام جهانی در قطر! ســازمان دیده بان 
حقوق بشــر از خبرنگاران خواســته اســت به عنوان مســئولیت 
خبرنگاری حداقل ۱۰ پرســش را از مســئولان برگزاری جام جهانی 
بپرســند. یکی از پرســش ها این اســت که فیفا چه اقداماتی برای 
حمایت از حقوق زنان در قطر انجام داده است؟ این پرسش فرصتی 
اســت تا با برخی از قوانین قطر درباره زنان آشــنا شویم. به گزارش 
ســازمان دیده بان حقوق بشــر، مقامات قطری از زنان می خواهند 
که برای ازدواج، تحصیل در خارج از کشــور با بورسیه های دولتی، 
کار در بســیاری از مشاغل دولتی، ســفر به خارج تا سنین خاص و 
دریافت برخی از انواع مراقبت های بهداشــت باروری، اجازه داشته 
باشــند. حتی برخی از هتل ها بــرای رزرو و اقامت، زنان را ملزم به 
داشتن سرپرســت مرد یا ازدواج می کنند. در برخی رویدادها، مانند 
کنســرت هایی خاص، حتی حضور زنان قطری ممنوع است. علاوه 
بر این، قطر قانون خشــونت خانگی ندارد و زنانی که سعی در فرار 
از خشونت دارند به خانواده های بدسرپرست بازگردانده می  شوند، 
دستگیر می شوند یا به بیمارستان های روانی فرستاده می شوند. عدم 

زنـانآمـار خـوانى

۸۰۰ هزار نفر، افغانســتان ۱۹۸۰-۱۹۸۱ دومیلیون و ۱۴۵ هزار نفر، 
رواندا در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، سوریه در 
ســال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، عراق ۲۰۰۵ -۲۰۰۶ 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، ســودان ۲۰۱۶-۲۰۱۷ یک میلیون نفر، 
اتیوپی ۱۹۷۹-۱۹۸۰، ۹۴۴ هزار نفر و لیبی در ســال ۱۹۸۰-۱۹۷۹، 
۷۳۵ هــزار نفر. هرچند بر اســاس آمار ســازمان ملــل، بیش از 
۴.۷ میلیــون اوکراینی (بیش از ۱۰ درصد جمعیت این کشــور ) 
از آغاز حمله روسیه کشورشــان را ترک کرده اند. اکثر افرادی که 
فرار می کنند از مرز لهســتان عبور کرده اند. طبق ســوابق دولتی، 
حدود ۲٫۶ میلیون پناه جو از طریق پیاده، اتوبوس، ماشین یا قطار 
به همســایه غربی اوکراین رســیده اند. جدای از لهستان، رومانی 
و مولداوی نیز در هفته های گذشــته بیشــترین مــوج پناه جویان 
را در میان کشــورهای همســایه اوکراین به دوش کشــیده اند. با 
توجــه به اینکه مدتی اســت مردان بین ۱۸ تا ۶۰ ســاله اوکراینی 
اجازه خروج از کشــور را ندارند و تلاش ها برای ایجاد کریدورهای 
بشردوســتانه در شــهرهای محاصره شــده کم نتیجه بوده است، 
تعــداد پناهندگان در هفته های گذشــته کاهش یافته اســت. در 
حال حاضر بیشترین تمرکز مهاجران در این کشورها ست: لهستان 
دو میلیون و ۶۶۹ هــزارو ۶۳۷ نفــر، بلاروس ۲۱۰ هــزار و ۸۵۲ نفر، 
اســلوواکی ۳۲۰ هــزار، رومانی ۷۱۰ هزار، مولــداوی ۴۱۶ هزار و 

مجارستان ۴۳۵ هزار نفر.

شــفافیت در مورد قوانین تبعیض آمیز، چالش زنان با آنها را دشوار 
می کند. زنان در قطر از مقامات درخواســت کرده اند تا این قوانین را 
لغــو کنند. با این حال، قوانین محدود کننــده آزادی بیان و اجتماع، 
ارعاب دولت و آزار و اذیت آنلاین، زنان را از به چالش کشیدن چنین 
قوانینی بازمی دارد یا در صورت ارتکاب، زمینه مجازات آنها را فراهم 
می کند. هیچ ســازمان مســتقل حقوق زنان وجود نــدارد. اگر زنی 
بخواهد گــزارش تجاوز به خود را به مرجعی ارائه دهد با مجازات 
روبه رو می شود. بارداری به عنوان مدرکی برای به اصطلاح جنایت 
اســت، از این رو آن زن تحت تعقیب قرار می گیرد. مجازات های این 

جرائم از سخت ترین مجازات ها در منطقه است.
بــه گزارش دیده بان حقوق بشــر، در رویدادهای ورزشــی بزرگ 
مانند جام جهانی، خطر خشونت جنسی نه تنها برای هواداران، بلکه 
به ویژه برای زنان مهاجر در بخش های کم دستمزد به شدت افزایش 
می یابد. یــک زن مکزیکی که یکی از مقامــات کمیته عالی بود، در 
ژوئــن ۲۰۲۱ از حمله فیزیکی مردی به پلیس قطر گزارش داد. او به 
جای حمایت و عدالت، خــود را متهم به به اصطلاح جنایت رابطه 
جنسی خارج از ازدواج دید، زیرا مرد ادعا کرد با او رابطه داشته و او 
آن را انکار کرد. با وجود اینکه زن موفق به ترک قطر شد، او همچنان 
محکوم اســت. به گزارش دیده بان حقوق بشــر، به نظر نمی رســد 
مقامات قطر هیچ اصلاح جدی ای در مورد تبعیض شدید موجود در 

قانون و اعمال آن علیه زنان انجام بدهند.

گیلانه -رخشان بنی اعتماد - ۱۳۸۳
گیلانه (فاطمه معتمدآریا): نیش زبون مادرت هنوز رو دلمه، انگشــتری تو رو که پس فرســتاد، گفت: [ادای مادر ستاره را در می آورد] اگه 

خودت دختر داشتی راضی می شدی یه عمر چرخ فلجی برونه؟ 
گفتم: بی انصاف، مگه بچه من وقتی رفت جنگ این جور بود؟ 

سبیل و سنبلش هنوز سبز نشده قد داشت مثِ شمشاد... هزارون دختر آرزوی عروس شدن اونو داشتن... یه لب بود هزار خنده.

دیـالـوگ روز

قانون های محدودکننده در قطرفرار اوکراینی ها، نژادپرستی ها را عیان کرد

حسین ایمانی جاجرمی


